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فاطمه شایان پویا

منتـظر
اشک‌هایش را پاک کرد و سرش را بالا گرفت. قبرستان خلوت بود و کنار مزار مادر، خلوت‌تر.
نشسته، حال و احوالی کرد و لبخندی زد.‌ حرف‌هایش که تمام شد، بلند شد و خاک عبایش 

را تکاند.
بعد رفت سراغ مزار عمو. آنجا هم‌خیلی خلوت بود. آخر، کمتر پیدا می‌شد کسی که برود آن 

قسمت قبرستان.
خوب می‌دانست سنگ چندم است. بعد هم پدر بزرگ و جد و...

با همه خداحافظی کرد و از همه‌شــان خواست تا دعایش کنند. وقتش بود که راهی شود به 
سمت کربلا.امسال هم مثل هر سال زائر پیاده اربعین حسین بود.یک لحظه اما صدای مادرش را 

شنید که می‌گفت: سفر به سلامت پسرم. سلام تمام مشتاقان جا مانده را برسان...
برگشت. 

مادر، هنوز پهلویش را گرفته بود.
آجرک الله یا بقیه‌الله. یا فاطمه الزهرا

کنار مرز نشســته بودند و با حســرت به رفت و آمد آزادانه عراقی‌ها در مرز نگاه می‌کردند. یکی 
گفت: »یعنی می‌شود یک روز مردم آزادانه از این مرز عبور کنند؟«

جبار ستوده و مهدی فریدوند از همرزمان شهید ابراهیم ‌هادی در دفاع مقدس تعریف می‌کنند: 
»سال اول جنگ بود. با بچه‌های گروه اندرزگو به یکی از ارتفاعات شمال منطقه گیلان غرب رفتیم. 
بالای یکی از تپه‌های مشــرف به مرز ایستادیم. پاســگاه مرزی در دست عراقی‌ها بود و خودرو‌های 
عراقی به راحتی در جاده‌های اطراف آن تردد می‌کردند. ابراهیم کتابچه دعا را باز کرد و با همدیگر 
زیارت عاشورا خواندیم. بعد از آن در حالی که با حسرت به مناطق تحت نفوذ دشمن نگاه می‌کردم، 
گفتــم: »ابرام جــون! این جاده مرزی رو ببین. عراقی‌ها چه راحت می‌رن و میان.« بعد با حســرت 
گفتم: »یعنی می‌شــه یه روز مردم ما راحت از این جاده‌ها بگذرند و به شــهر‌های خودشون برن؟« 
ابراهیم انگار حواســش به حرف‌های من نبود. با نگاهش دوردست‌ها را می‌دید. لبخندی زد و گفت: 
»چی می‌گی! روزی میاد که از همین جاده، مردم ما دسته دسته به کربلا سفر می‌کنند!«در مسیر 
برگشت از بچه‌ها پرسیدم: »اسم این پاسگاه مرزی رو می‌دونید؟« یکی از بچه‌ها گفت: »مرز خسروی.« 
امروز یکی از راه‌های رســیدن به کربلا در پیاده‌روی اربعین، گذر از مرز خســروی است. جالب 
اســت که طبق آمار منتشــر شده اربعین امســال، تا الان بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ایران راهی 

کربلا شده‌اند که بیش از نیم میلیون نفرشان از مرز خسروی عبور کرده‌اند.

 

پیش‌بینی شیرین ابراهیم‌ هادی 
درباره پیاده‌روی اربعین

مقاومت در فضای مجازی

جنگ و نزاع پدیده‌ای نامیمون است که همواره 
از روی طمع یکی از طرفین جنگ آغاز و طرف دیگر 
را در شرایط خاص دفاع قرار می‌دهد و با هر نتیجه 
حاصل از جنگ، آثاری از آن باقی می‌ماند که می‌توان 
‌گفت؛ هیچ‌گاه این آثار از عرصه زندگی مادی و معنوی 
انسان در طول تاریخ پاک نمی‌شود و عموما آثار باقی 
مانده علاوه‌بر ابعاد فیزیکی دارای ابعاد روحی و روانی 
نیز هستند که با یک گفت‌وگوی ساده با کسانی که از 
دل جنگ جان سالم به سر بردند می‌توان این علائم 
روحی و روانی حاصل از جنگ را در فکر، اندیشــه و 

کلام آنها دید و شنید.
نگارنده که افتخار روایتگری دفاع مقدس را نیز را 
دارا است این حقیقت را علاوه‌بر نتایج دایره مطالعاتی 
و پژوهشی به صورت کاملا عینی، برمبنای مشاهداتی 
‌کــه بارها در قطار تهران به خرمشــهر داشــته ام؛ 
لمس کرده‌ام کــه وقتی در کوپه‌ها‌ی قطار با اهالی 
محترم خرمشــهر همنشین و همکلام شدم این اثر 
روحی و روانی برایم کاملا قابل درک شد و یا وقتی 
با اهالی غرب کشور به ویژه شهرهای مرزی گفت‌وگو 
داشتم؛ توانستم این آثار را از مرور خاطراتی که دارند 

دریافت کنم.
یکی دیگر از آثار جنگ، حالات روحانی و معنوی 
باقــی مانده از دفاع شــرافتمندانه و عزتمند و قابل 
افتخار است که نمونه بارز و مصداق نمایان آن طول 
دوران هشت ساله جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران 
اســت که با طمع صدام شکل گرفت و حتی بعد از 
پذیرش قطعنامه در حالی که امام خمینی)ره( اعلام 
کــرده بود که پذیرش قطعنامه بــرای ما به عنوان 
تاکتیک نیســت و آن را به طور کامل و با اعتقاد به 
وجوه اجرائی پذیرفتیم؛ باز هم صدام با همان طمعی 
که داشــت و با حماقت و خیانت گروهک منافقین 
عهد شکست و صحنه‌ها‌یی دیگر از جنگ را رقم زد 
کــه این صحنه‌ها‌ را می‌توانیم جنگی مجزا از جنگ 
هشت ساله دفاع مقدس مطرح کنیم و به این ترتیب 
بگوییم که رزمندگان ایران اسلامی رژیم بعث عراق 
و حامیان جهانی‌اش را در دو جنگ متوالی شکست 
دادند تا برای همیشه در تاریخ نام خود را به عنوان 

»قهرمان« ثبت و ضبط نمایند.
و حالا، یک مصداق شاخص از اثر جنگ که هفده 
شهریورسال گذشته نیزدر همین صفحه با یادداشتی 
تحت عنوان»سوباشی تصویر تراژدی پدافند هوایی« از 
آن یاد کردیم و یاد شهدای سوباشی را گرامی داشتیم 
‌و بــر قهرمانی آن نوزده نفــر بالیدیم و روح و روان 

پاکشان درود فرستادیم:
در امتداد عملیات موســوم به »فروغ جاویدان« 
که با مشارکت گسترده و تمام عیار صدام و گروهک 
منافقین بعد از پایــان جنگ به قصد تصرف کامل 
ایــران و براندازی نظام مقدس جمهوری اســامی 
شــکل گرفت دو اتفاق بزرگ دیگر به وقوع پیوست 
که اتفاق اول، شکل گیری عملیات»مرصاد« از سوی 
رزمندگان ایران اســامی بود که جانانه از میهن و 
‌ارزش‌های خود دفاع کردند و منافقین را به زباله دان 
تاریخ فرســتادند و صدام را مغموم ساختند و اتفاق 
دوم، تراژدی بزرگی بود که در ســایت سوباشی به 
وقوع پیوســت و به رغم آنچه در طول جنگ، بارها 
و بارها رژیم بعث تلاش کرده بود -به دلیل اهمیت 
این ســایت و اقدامات مؤثری که در دفاع از آسمان 
کشور داشت- آن را منهدم سازد؛ اما در نهایت ظهر 
پنجم مرداد 1367 بود که پس از حملات پی‌در‌پی 
دسته‌ها‌ی پروازی سی الی چهل فروندی هواپیماهای 
‌دشــمن، آن تراژدی شــکل گرفــت و رزمندگان 
جان برکف و ایثارگر و شــجاع این سایت با بمباران 
این هواپیماها و با موشک‌ها‌ی هوا به زمین -در حالی 

که تا آخرین لحظه در محل ماموریت خود و در اتاق 
رادار حضور داشــتند- مورد اصابت قرار گرفتند و با 
بال شهادت به سمت بهشــت برین پرواز کردند تا 
همواره یاد و نامشــان بر تارک تاریخ پرافتخار ایران 

بدرخشد و باقی بماند. 
و اکنون، سال 1403، همرزمان و همکاران این 
شهدای نامدار، مثل هر ســال، چون پروانه به گرد 
شــمع، گرد هم جمع می‌شوند و با عنوان »یادواره 
شهدای سوباشی« به مرور عزم و رزم و جزم این شهدا 
می‌پردازند و هم‌قسم و همپیمان می‌شوند که تا نفس 
و دم بر جان دارند و تا توان و طاقت بر ایستادن، بر 
سراهداف و مسیر این شهدا باقی بمانند و از امنیت 

کشور به هر قیمت ممکن دفاع کنند.
سالن شهید مطهری ستاد نیروی پدافندهوایی، 
امســال در آستانه ســالروز تاسیس این نیرو که در 
1388 به فرمان رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل 
قوا با طرح انتزاع از نیروی هوائی ایجاد شد؛ میعادگاه 
پیشکســوتان بازنشسته، جوانان شــاغل این نیرو، 
بازماندگان حادثه ســایت سوباشی و خانواده مکرم 
شهدا در این همپیمانی و هم قسمی بود که با صفا 
و صمیمیتی زائد الوصف کنار هم ساعتها نشستند و 
از قهرمانی،ایثار،شجاعت،ایمان،میهن‌پرستی و غیرت 

و... شهدای سوباشی گفتند و شنیدند.
گرچه همه در این یادواره خودمانی بودند و کسی 
غریبه نبود؛ اما خانواده معظم شــهدای سوباشی و 
پیشکسوتان، جزء مهمانان ویژه محسوب می‌شدند 
که از ســوی حاضرین و مسئولین و متولیان اجرای 
برنامه مورد تکریم و احترام مضاعف قرار می‌گرفتند 
تا بدین وسیله ذره‌ای از دینی که از شهدا بر گردن 

دارند را به جا بیاورند.
نیروی پدافند هوائی هر سال به این مقطع از سال 
که می‌رسد به تب و تابی عجیب و پر نشاط می‌افتد 
که قرین شدن این ایام با ایام اربعین و اعزام زائرین 
به طریق مشــایه نیز بر این شور و حال صد چندان 
می‌افزاید و نگاه به رزمایشهای سالیانه در اندک زمان 
بعد از این مقطع نیز بر حماسه و مفاهیم این یادواره، 

ارزشی مضاعف می‌بخشد.
امیر، علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوائی که به همراه فرمانده ارتش در ماموریتی فوری 
به منطقه شرق کشــور رفته بود؛ به گفته جانشین 
خود، امیر، علیرضا الهامی، سلامی گرم و صمیمانه 
به مهمانان و حاضرین رسانده بود که وعده دیدار را به 
اولین فرصت ممکن محول ساخته بود و امیر الهامی 
ضمن عــرض خیر مقدم به مهمانان و فرماندهان و 
کارکنان، شهدای سوباشی و قهرمانی‌ها‌ی آنها را ستود 
و این‌گونه ذکر کرد که نیروی پدافند هوائی با تمام 
توان و قدرت و با ایمان به مســیر شهدا، هر لحظه 
آماده اجرای فرامین فرمانده کل قوا و اجرای ماموریت 

خود با دانش و فناوری روز اســت و هر روز یک گام 
به سمت پیشــرفت و تقویت خود گام بر می‌دارد و 
تجهیزات خود را در لبه فناوری‌های روز ارتقاء داده 
اســت که حافظ امنیت کشور در مقابل تهدیدات و 

در همه شرایط و حالات باشد.
امیر الهامی، با ذکر این موضوع که بار دیگر سنگر 
مدافعان آســمان کشور امروز، مزین به قدم بزرگان 
دوران دفاع مقدس شــده مســیر شهدای پدافند و 
به طور خاص شــهدای سوباشی را مسیر عاشورایی 
عنوان کرد و از شهدای سوباشی تحت عنوان شهدای 
عاشورایی رادار سوباشی نام برد که نسل امروز وامدار 
این شهدا هستند؛ صدای ضبط شده و مکالمات آنها 
که در اوج سلحشوری و شجاعت و رشادت تا لحظه 
آخر به مقابله با هواپیماهای دشــمن پرداختند به 
عنــوان صدای ماندگار تاریــخ در گوش زمان باقی 
خواهد ماند و نیروی پدافند هوائی به عنوان خط مقدم 
دفاع از ماهیت و حیثیت کشور این مسیر را به گونه‌ای 

که آیندگان به آن افتخار کنند طی خواهد کرد.
در ادامه یک صحنه بکر و شــورانگیز در ســالن 

شهید مطهری به وقوع پیوست که بسیار قابل توجه 
و قابل تامل و امیدبخش بود. مجری برنامه پشــت 
تریبون و میکروفون ایســتاد و تک به تک شــروع 
‌به ذکر نام شــهدای سوباشــی )1- اســدالله زمانی
‌2- اکبــر کوهــی ورامینی3-رجبعلــی جودکــی
‌4- مهدی عسکری5-نظام علی ملکی6-فرهاد دستنبو
‌7-پرویزمنصورعلی8-پرویزنادری9-رضــا اقبال پور
‌10-علی حســین زارعی11-علیرضا بهرامی روشن
12- علــی نقــی فخرالدین13-حســنعلی مهدی 
صفت15-محمــد  یوســفی  برازنده14-حســن 
‌علــی جوینــده مهر16-حســن مســعودی خرم
‌17-محمدرضامؤمنی18-طهماســب جامه شورانی
19-خسرو پناهی( کرد که پس از ذکر هر اسم همه 
حاضرین در سالن با نیت بیعت و پیمان با این شهدا 

بلند می‌گفتند»یا حسین«. 
»یا حســین« ذکر سالن شد و فضای معنوی و 
روحانی بســیار تاثیرگذاری به وجود آمد که مقدمه 
رونمایــی از یک ســرود را فراهم ســاخت و گروه 
سرود دختران نونهالان پشتیبانی مرکز این نیرو، با 
پرچم‌ها‌ی متبرک به گنبد و ضریح امام حسین‌)ع( 
و پیامدار کربلا حضرت زینب)س( با تابوتی نمادین 
از شــهدا وارد سالن شدند و به اجرای یک سرود با 

مفاهیم معنوی و ملی شدند.
 بــا تدابیر صــورت گرفته و بــا هماهنگی‌ها‌ی 
گســترده‌ای که انجام شــده بود »یادواره شهدای 
پدافند« به صورت هماهنگ به صورت ویدئو کنفرانس 
همزمان در همه مناطق کشور در حال برگزاری بود 
که امیر، اســدی، فرمانده منطقه همدان و ســایت 
رادار سوباشی در فرصتی مناسب آمادگی کامل این 
منطقه پدافندی و به ویژه ســایت سوباشی را برای 
انجام هرگونه ماموریتی با تکیه بر تجربه‌ها‌ی دوران 
جنگ و تجهیزات پیشرفته و مدرن بومی اعلام کرد و 
گفت: ما مثل گذشته و مثل شهدای سوباشی با قدرت 
و مستحکم به دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی 

خواهیم پرداخت و آماده جانفشانی هستیم. در این 
ارتباط زنده و تصویری ویدیو کنفرانســی تعاملی با 
سالن شهید مطهری شکل گرفت و دو نفر از حاضرین 
که سوابق درخشــانی در طول دوران دفاع مقدس 
داشتند با امیر اســدی، گفت‌وگویی ایجاد کردند و 
ضمن برشمردن اهمیت سایت رادر سوباشی به ذکر 
گوشه‌ای از رشادت‌های شهدای این سایت پرداختند.
امیر، علی آراسته که از قهرمانان نامی دوران دفاع 
مقدس و چهره ماندگار است جزء مهمانان خاص این 
برنامه بود که در گفت‌وگو با منطقه همدان گفت: من 
روز بعد از حادثه سوباشی به عنوان بازرس عملیاتی 
منطقه در سایت حاضر شدم و شاهد آثار باقی مانده 
‌از شــجاعت و دلاوری‌ها و صبر این شهدا بودم که 
ان‌شاء‌الله امروز نیروی پدافند هوائی ادامه دهنده راه 

این شهدا باشد.
‌چهره ماندگار دفاع مقدس با بیان این نکته که 
» صدق شهدای سوباشی در عمل آنها مشخص است« 
افزود: شهدای سوباشی همانند پیامبران و صدیقین 
مظلوم هستند؛ سرافرازی آنان در آخرت و مظلومیت 
آنها در جمع ما هست. امیر آراسته که خود از بازرسان 
سایت بعد از حادثه سوباشی بوده اعتقاد بر این دارد 
‌که: اگر سوباشی نبود، اگر پدافند نبود و اگر در مرصاد و 
فــروغ جاویــدان پدافند جانبــازی نمی‌کرد توقف 

منافقین در چهار زبر امکان نداشت.
او همچنین با پرداختن به این موضوع که ما روی 
زمین می‌دیدیم که چه می‌گذرد؛ بیداری، هوشیاری، 
تخصص، مهارت، شجاعت و توکل را از ویژگی‌های 

پدافندی‌ها‌ عنوان کرد.
‌امیر سید محمود یمینی فرمانده اسبق پدافند هوائی 
که از شهدای زنده محسوب می‌شود و دوبار به طور 
قطع در موقعیت مسلم شهادت قرار داشته در طی 
ارتباط با همدان پشت تریبون قرار گرفت و به مرور 
آنجــه که آن روز به وقوع پیوســت پرداخت:من دو 
ساعت قبل از وقوع این اتفاق آنجا بودم ولی توفیق 

شهادت حاصل نشد. سایت سوباشی اهلیت داشت و 
در آن زمان دارای چهار SOC بود که خود سوباشی 
به عنوان مرکز عملیاتی منطقه محســوب می‌شد و 
سایت‌های آبادانان،همدان و تبریز در اختیار آن بودند. 
سایت سوباشی با سامانه‌ها‌ی موشکی پدافند و 
هواپیماهای طرح پدافندی غرب را کشــور را تامین 
می‌کرد؛ پنجم مرداد بعد از حملات مکرر این سایت 
مــورد اصابت بمب لیزری دشــمن قرار گرفت و در 
اتاق عملیات سوباشی که نوزده نفر از عزیزانمان در 
آن بودند شهید شدند. این اتفاق دو نکته دارد؛ نکته 
اول اینکه همه حاضرین تا لحظه آخر به رغم وجود 
تهدید عملی جهت انجام وظیفه و ماموریت و دفاع 
در اتاق عملیات باقی ماندند و نکته دوم آن است که 
به رغم محدودیت اتاق عملیات و ظرفیت چند نفره، 
نوزده نفر در آن لحظه داخل اتاق عملیات بودند که 
حاوی این نکته اســت که همه نیروها بدون ترس و 
شجاعت و با از خودگذشتگی هر چند موقع شیفتشان 
هــم نبود در داخل اتاق عملیات قرار گرفتند که در 
صورت نیاز به کمک بتوانند ایفای نقش داشته باشند.
من قبل از ســاعت 12 در سایت بودم و جهت 
بازدید وارد همین اتاق عملیات شدم. شهید عسگری 
به من توصیه کردند که شــرایط خطرناک هست؛ و 
بهتر اســت که من بروم به سنگر و پناهگاه. بعد از 
خروج ما و انجام بازدید، حملات هواپیماهای دشمن 

دوبــاره اوج گرفت و چند بار متوالی این ســایت به 
مقابله مؤثر با هواپیماهای دشــمن پرداخت و فضا 

کمی آرام شد.
من به اتفاق فرمانده گروه برای صرف غذا رفتیم 
دفتر فرمانده در پایگاه و حدود ساعت 16 جلسه‌ای 
برای بررسی موارد و مشکلات داشتیم که گوشی زنگ 
خورد و گفتند که مجددا هواپیماهای دشمن آمدند و 
وضعیت قرمز اعلام شد. و بعد از آن هر چه با سایت 
تماس گرفتیم پاســخی در نیافتیم.وقتی به سایت 
رسیدیم منظره‌ای باور نکردنی مقابل چشمانمان بود. 
نوزده نفر از عزیزانی که ســاعتی قبل در خدمتشان 
بودم در خون خود غلتیده بودند و پیکرشان متلاشی 

و بی‌جان بود و باید به آنها می‌گفتیم»شهید«.
یادواره شــهدای پدافند در ستاد نیروی پدافند 
هوائی یک رونمایی دیگر هم داشــت که مصطفی 
دولتی هنرمند آهنگســاز و خواننده جوان و خوش 
آتیه این نیرو به رونمایی از آهنگ»شهدای سوباشی« 
پرداخت و با یک آهنگ حماســی و خوش ریتم و 
ملودی با دایره‌ای از مفاهیم معناگرایانه نســبت به 
امنیت و دفاع، حاضرین را به وجد آورد و مورد محبت 
امیر، الهامی جانشین نیروی پدافند هوائی قرار گرفت.
امیــر محمود صادقی نژاد، مشــاور وزیر دفاع و 
فرمانده اســبق پدافند وقتی با دعوت مجری پشت 
تریبون قرار گرفت گفت: ســوم مــرداد آمریکا در 
تصمیم صدام برای حمله مجدد به ایران با منافقین 
بعد از پذیرش قطعنامه بســیار دخیل بودند و ما در 
وضعیت خاص پدافندی و جابه جای سامانه‌ها‌ بودیم.
سایت سوباشی 13 الی 15 استان را تحت پوشش 
خود داشــت و آن روز دسته‌ها‌ی پروازی بیست الی 
سی فروندی به طور مکرر هجوم می‌آوردند. سایت 
سوباشی توانسته بود در طول دفاع مقدس بیش از 
دویســت فروند از هواپیماهای دشــمن را منهدم و 
سرنگون کند. آنچه که در سوباشی به وقوع پیوست 

بعد از 158 حمله هوائی به این سایت بود.
مشــاور وزیر دفاع با مقایســه توان دفاع امروز 
نســبت به زمان دفاع مقدس، عنوان کرد: امروز ما 
انواع رادارهای فرنکس بــالا و پایین را خودمان در 
وزارت دفاع می‌سازیم و توان دفاعی خود را با تکیه 
بر تجربه دفاع مقدس و دانشجوانان افزایش دادیم.

رونمایی از دو جلد کتاب با عناوین »بر بال آسمان 
2« و »به وقت 16و4« ضمن تجلیل از خانواده محترم 
شهدای سوباشی و برخی پیشکسوتان و چهره‌ها‌ی 
ماندگار پدافند -که مهمان جلسه بودند- بخش آخر 
و پایانی یادواره شــهدای سوباشــی در سال 1403 
‌بود کــه این دو کتاب به اهتمــام »اباذر جوکار« و 
»سید حمید رهنما«، تهیه، تدوین و به دست بازار 

نشر سپرده شده است.
»بر بال آســمان« زندگینامه 19 شهید نیروی 
پدافند هوائی در سوباشی است که با حمایت موزه و 
تاریخ نگاری نیروی پدافند هوائی به زیور طبع آراسته 
شده است و »به وقت16 و4« نگاهی پژوهش محور 
و داستانی به ماجرای شکل گیری حادثه سوباشی و 

ابعاد تاریخی و روایی آن دارد. 

هر وقتي اد جبهه مي‌افتم، اشك كه ندارم گريه 
كنم، فقط سردرد مي‌گيرم، قلبم مي‌زند، اعصابم 
متشنج مي‌شود، در اتاق مثل ديوانه‌ها قدم مي‌زنم، 
‌لب‌هايــم را مي‌گزم و از اين حركات فقط و فقط 
اميدم به دعاي شماست و درخواست شما از درگاه 
خداوند متعال اســت. اميدم بهك رم وجود اوست 
كه ان‌شاءالله نصيبمك ند در اين لحظاتيك ه دقيقاً 
لحظات عاشوراست درك نار بچه‌هاي جبهه باشم.

***
شــهید عبدالله فلاح شيرواني در سومين روز 
خرداد ســال 1341 در تهران متولد شد. تا سال 
اول راهنمايي را در مدرســه درس خواند اما بعد 
از آن به دليل علاقه‌ايك ه نســبت به تحصيلات 
علوم دينــي و طلبگي پيداك رده بود و همچنين 
تشويقيك ه از طرف خانواده و دوستان و چند تن 
از طلاب و روحانيون اهل محل صورت گرفته بود 
تصميم گرفتك ه به حوزه علميه برود. لذا به شهر 
مقدس و علم پرور قم رفت و شــروع به فراگيري 

علوم ديني و معارف اسلامي نمود.
او شهر قم را از اين لحاظ انتخابك ردك ه مهد 
علم و دانش و دانايي و علوم ديني بود و بهترين و 
فاضل‌ترين علما و روحانيون در آنجا جمع بودند. 
شــهر قم از اين لحاظك ــه بارگاه منور و مطهر و 
ملكوتي حضرت فاطمه معصومه )سلام الله عليها( 
نيز در آنجا واقع شده است، قداست ويژه‌اي پيدا 
كرده است و همين قداست نيز باعث شده است 
كه مهد علم و دانش علوم ديني و اسلامي شود.

عبدالله طلبــه‌اي بود فعال و پــركار. اخلاق 
نكيويي داشت و بسيار خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد 
بود. همچنين عبدالله فرد بســيار با تقوايي بود و 
تا جاييك ه مي‌توانست به طلبه‌‌هاي فقيرك م ك

مي‌كرد.
كم كاو به فقرا محدود به طلاب و دوستانش 
نبود، بلكه او تقســيم غذاي مختصر خود در بين 
فقرای محل ســعي داشت به هر طريق ممكن به 
آنانك مك كند. اينك م كنيز بهانه‌اي بود براي 
اينكه بتواند چند دقيقه‌اي درك نار آنان بنشــيند 
و به درددل‌هايشان گوشك ند تا بتواند گره‌اي از 
مشكلاتشان بگشايد و در نهايت با استفاده ازك لام 
نوراني اهل بيت عصمت و طهارت )عليهم‌السلام( و 
آيات نوراني قرآن مجيد، به هدايت و رشد معنوي 

آنانك م كرسانده باشد.

‌در حقيقــت عبــدالله پــس از رفتــن بــه 
حوزه علميه قم و آغاز راه سير و سلو كمعنوي در 
آنجا به اسوه و الگوي اخلاقي و عرفاني در خانواده 
و فاميل و محله تبديل شده بود به‌گونه‌ايك ه همه 
او را دوست داشتند و برايش احترام قائل بودند و 
از او درس‌هــا مي‌آموختند. در واقع علت اين امر 
نيز اين بودك ه عبدالله پيش از آنكه اســير دنيا و 
ماديات آن شود راه سعادت بخش خود را انتخاب 
كرده بود و تلاشك رده بود در اين راه به حد اعلاي 

كمال و رشد برسد.
اين راه ســعادت بخش نيــز چيزي نبود جز 
شاگردي مكتب امام صادق)عليه السلام(. تلاش 
علمــي او در حــوزه علميه نوعــي جهاد علمي 
محسوب مي‌شدك ه براي عبدالله بسيار ارزشمند 
بود. شب‌ها تا صبح بيدار مي‌ماند و مطالعه مي‌كرد 
و روزها نيز با جديت و سختكوشي درك لاس درس 
حاضر مي‌شــد و در اوقات بكياري نيز با دوستان 
هم‌حجــره‌اي‌اش بــه مباحثــه و مطالعه دروس 

مي‌پرداختند و رفع اشكال مي‌كردند.
هميشه خودش را براي درس‌هاي آتي آماده 
كرده بود و مطالعهك رده سرك لاس حاضر مي‌شد 
به‌گونه‌ايك ه پيشاپيش براي هر گونه سؤال و بحثي 

درك لاس آماده بود.
اخــاق نكيوي عبدالله در بيــرون از منزل و 
در روابط اجتماعي او با افــراد نيز زبانزد بود. در 
برخوردهاي اجتماعي جاذبه خاصي داشــت و با 
چندك لمه صحبتك ردن با جوانان به سرعت آنان 
را جذب و شــيفته اخلاق حسنه و رفتار معنوي 

خود مي‌كرد.
درحقيقــت با همين اخلاق حســنه بودك ه 
بســياري از جوانان محل را جــذبك رده و آنان 
را به مســجد مي‌آورد و مســجدي مي‌كرد. تكه 
كلامــش اين بودك ه نماز اول وقت انســان را به 
همه جا مي‌ر‌ساند و هنگاميك ه با درددل جوانان 
و مشكلات آنان مواجه مي‌شد به آنان توصيه ايكد 
مي‌كردك ه براي حل مشكلاتشان به مسجد بيايند 

و در نماز جماعت اول وقت شركتك نند.
جوانان نيزك ه شــيفته اخلاق او مي‌شدند و 
نورانيــت را در چهره او مشــاهده مي‌كردند، به 
حرف‌هاي او اعتمادك رده و به مسجد مي‌آمدند و 
همين سر آغاز راهي مي‌شدك ه آنان را در نهايت به 
سعادت و مي‌رساند و به راه راست هدايت مي‌كرد. 

بعدها همين جوانان در عرصه جنگ تحميلي پا به 
عرصه نبرد با دشمن بعثي گذاشته و جان خويش 
را در راهيك ه عبدالله براي آنان ترسيمك رده بود 

فداك ردند.
خود عبدالله نيز از اين قافله عقب نماند و پس 
از مجاهدت علمي و سير و سلو كمعنوي با آغاز 
جنگ تحميلي و فرمان امام خميني)ره( مبني بر 
حضــور در جبهه‌ها،ك وله بار خود را اين بار براي 
جهاد عملي بســت و عــازم جبهه‌هاي نبرد حق 

عليه باطل شد.

عبدالله در طول دوران جنگ تحميلي بارها به 
عنوان مبلغ و براي تبليغ و بيان مسائل و احكام 
شرعي و دستورالعمل‌هاي اخلاقي و عرفاني در 
بين رزمندگان حاضر مي‌شد و هفته‌ها و ماه‌ها در 
كنار آنان بود. عبدالله هم خود در جبهه‌ها سير و 
ســلو كمعنوي خود را به پيش برد و روز به روز 
بــه درجات معنوي خود مــي افزود و هم اينكه 
در جبهه نيز به الگوي اخلاق عملي دوســتانش 

تبديل شده بود.
در نهايــت نيــز او مــزد همــه تلاش‌هــا و 
رياضت‌هايش را از خداوند تبار كو تعالي دريافت 
كرد و در تاريخ ســوم فروردين ماه سال كي هزار 
و سيصد و شصت و پنج در منطقه عملياتي فكه 

به شهادت رسيد.
شهادت او مهر تأييدي بود بر آنچه مي‌گفت و 
عمل مي‌كرد. او نه تنها در دوران حيات پرخير و 

بركت خود به هدايت و تبليغ دين خدا مي‌پرداخت 
بلكه پس از شهادت نيز با خون خودش باعث شد 
كه بســياري از جوانان فاميل و محل به ســمت 
جبهه‌هــاي جنگ حركتك ــرده و در راهيك ه 
عبدالله خونش را نثارك رده بود، جانفشانيك نند.
در زير بخشي از وصيت نامه وك لمات گهربار 

اين شهيد والامقام را مي‌خوانيم:
»پس از عرض سلام به پدر و مادر و برادرانم و 
دوستان و آشنايان عزيزم فرصت براي خداحافظي 
نبود مرا ببخشيد وصيت بدين شرح است: از پدرم 

مي‌خواهم که هميشــه به روحانيت مبارز متعهد 
وفادار باشند.

از پدرم مي‌خواهم به تمام دوســتان آشنايان 
پس از شــهادت من که افتخارش است و افتخار 
اســام است به برادرانم بگویيد که لباس مشکي 
تن نکنند که خوشحال باشند که روح شهدا شاد 
باشد. بين مردم شيريني پخش کنيد و براي من 
گريه هرگز نکنند و اگر خواســتند گريه کنند بر 
چيزي گريه کنند بر حرمان حسين گريه کنند. 

»از گفته‌هاي امام رضا‌)ع(«
اي برادران و دوستان و آشنايان حامي اسلام 
باشــيد که اسلام پيروز است. خدا مي فرمايد در 
قرآن »فان حزب‌الله هم الغالبون«. براســتي که 

حزب خدا پيروز است.
اي برادران و اي خواهران، تا آن وقتك ه امام 
خميني هستك ه ان‌شاءالله خواهد بود، گوش به 

فرمان آن رهبر عاليقدر باشــيد و رفتار مسئولين 
مملكتي از قبيل نظامي و غير نظامي را هوشيارانه 

و به دقت زير نظر داشته باشيد.
اي برادرانيك ه نظامي هســتيد و در رده‌هاي 
‌بــالايك ارهاي نظامي مي‌باشــيد، به گفته‌هاي 
علي )عليه الســام( گوش فرا دهيدك هك ار براي 
خداستي ا براي خودتان. اين بسيجي‌هاك ه امام 
خميني در رابطه با آنها مي‌گويد: رحمت و بركات 
خدا بر شما بسيجيان باد، را از دست خود ناراحت 
نكنيد و تا مي توانيد آنان را تشــويق به خدمت 
كنيد همچنانك ه شهيدان والامقام حاج نعمت و 
يا امثال ايشــان شهيد حاج رستگار و شهيد حاج 

علي موحد دانش اينك ار را مي‌كرد.
پيامم به خانواده شــهدا و اسرا و مفقودين و 
مجروحين است. تا نايب امام زمان )عج( هست، 
پيرو آنها باشــيد و فرزنداني براي جامعه تربيت 
كنيدك ه در حقيقت به درد انقلاب و اسلام بخورند. 
جلوگيري از حركات ضد انقلاب بر همه مسلمانان 
واجب است، همان‌طورك ه سيلي زدن به ابرقدرت‌ها 
و عمال شرق و غرب و منافقين و اينك مونيست‌ها 
كه همچون سگي هر روز براي تكه گوشتي به كي 

كشور حمله مي‌كنند، واجب است.
مسجد سنگر است، سنگرها را حفظك نيد و 
اگر از من و امثال من روحاني خلافي مي‌بينيد، به 
حساب مكتبي ا دولت نگذاريد و نگذاريد دوستان 
و اقوام از ناراحتي شما سوءاستفادهك نند و به اسلام 

و دولت بد بگويند«.
آخرین توصیه شهید‌

»با سلام به برادران حزب‌اللهي در خط امام، 
اي برادران با شــما هستم،ك ار خود را در رابطه با 
مبارزه با فساد ادامه دهيد و تا آن وقتك ه جان در 
بدن داريد از امر به معروف و نهي از منكر خودداري 
ننماييد و هوشيار باشيد چون شما ابوذرها، ‌سلمان‌ 
فارسي‌ها، ‌مقدادها و عمارهاي اين زمان هستيد. 
شما شمشــير زنان محمد)ص( زمانه ايد و تا آن 
وقتك ه خون حزب‌الله حقيقي در شــما جوش و 

خروش دارد از پا ننشينيد.
درك ارها با هم مشورتك نيد و همديگر راي اري 
كنيد و وحدتي ادتان نرودك ه اين رمز پيروزي از 
زمان پيامبر اكرم)ص( تا زمان خمينيك بير)ره(
تذكر داده شده است. هميشه براي خدا و به خاطر 

خداك ارك نيد تا سربلند باشيد«.

سنگر مدافعان آسمان 
در مسیر شهداعزیزالله محمدی)امتدادجو(

یادی از شهيد 
عبدالله فلاح‌شيرواني

سعید رضایی
نـورانـی


